
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
 سَيِّدنَِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ الطَّيِّبِينَ الطّاهرِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

فراوان عقلی  پس از استدلال به ادلۀسبزواری در مکاسب مهذب الاحکام  محقق مرحوم
إلى غير ذلك مما ورد عنهم، فأن المنساااااااالا من إ  لا »فرماید: میبيانی دارند، و نقلی 

الخلفاء و الامناء و الحجۀ و الرجوع فی الحوادث الواقعۀ إنما هو التنزیل منزلۀ النفس 
 اثبات ولایت مطلقۀبرای  فرمایند از این ادلهمی ایشان «من كل جهۀ إلا ما خرج بالدليل.

یعنی همان ولایتی كه برای معصااااومين ثابت اساااات برای فقيه  م؛كنيمیاسااااتفاد   فقيه
از این ادله و روایات  این است كه تنزیل منزلت نفس است؛ هم ثابت است. تعبير ایشان

 تجامع الشاارایر را تنزیل منزلئمه ا هار ساا م اع عليهم فقيه شااود كه امی اسااتفاد 
به فقيه هم  ه معصااااااومينائم اختياراتند. لذا ا  لا بر این دارد كه همۀ دانمی خود

 تفيض شد  است.

و احتمال ان المراد خصوص بيان الأحکام و فصل الخصومۀ. مخالف »فرمایند: می بعد
لهذا الاهتمام البليغ الذی اهتم به الأئمۀ عليهم الساااااّ م، و بالجملۀ الفطرة تحکم بأنه إذا 

منابه تعم النيابۀ جميع ما  انقطع ید الرئيس عن رعيته ظاهرا و جعل شااااااخصاااااااا نائبا
 ایشااااان« للرئيس من الجهات و المناصااااب إلا ما دل الدليل على التخصاااايو و الخروج.

نزلت فطری هم داریم كه مراد از این ادله همان تنزیل م فرماید برای این مطلب قرینۀمی
 خواهد غيبتی داشااااته باشااااد،می خواهد ساااافری كند واگر یك رئيساااای می نفس اساااات؛

آن چيزی  ت. پس این معنا را دارد كه در همۀف ن شااخو نائب و امين من اساا دگویمی
 به عبارتی همۀ است. من نيستم، این شخو به جای منبه من نياز است، وقتی كه كه 

ان قيل: ان الدليل على التخصيو أصالۀ »اختياراتی را كه من دارم این شخو هم دارد. 
یقال: لا وجه للأخذ بالمتيقن . و هو الإفتاء و الحکومۀ عدم الولایۀ و الحجيۀ إلا فی المتيقن

اگر بيان شاااااود كه این به معنای اختيارات عام « مع ظهور الإ  لا و ما تقدم من الأدلۀ.
این همه  یعنی افتا و قضااااا اساااات، درساااات نيساااات زیرا دلایل زیادی وجود دارد از جمله

ه بگویيد قدر متيقن فقر قضااا و این نيساات ككه با وجود آنها دیگر جای  ا  قات دیگر 
 افتا است. 



نعم، لو بنی على التشاااااکيك، لنا ان نشاااااکك حتى فی الضاااااروریات، و لم أر تشاااااکيك فی »
الإ  قات فی كلمات القدماء فيما تفحصااااااات عاج  و إنما حدث ذلك عن بعض متأخر 

 بگردیم،دنبال بهانه گر بنا باشاااااااد در این ا  قات تشااااااکيك كنيم و االبته « المتأخرین.
توان می ضاااااروریات هم  ور كه در همۀتوان این كار را كارد هماندرسااااات اسااااات و می

در ا  قات ادله دال بر ولایت فقيه در بين قدما بحث و تشااااااکيکی نبود   تشااااااکيك كرد.
والا در قدما این معنا  از متأخر المتأخرین پيش آمد  اساااتاسااات و تشاااکيکات از بعضااای 

شود فقيه همۀ امور بر عهدة فقيه می مسلم بود  است كه وقتی امام معصوم غائب
  داد حال فقيه باید آن را انجام دهد.می ؛ هر كاری كه امام باید آن كار را انجاماست

 ایم؛كلمات مرحوم سبزواری را در سه بند خ صه كرد 

 فی در كبری مسااااالالۀ ولایت مطلقه فقيه نيسااااات و در ميان فقها اختمطلب اول اینکه 
یعنی آیا فقيه جامع الشرایطی كه شرایر چنين ولایتی  ؛اگر اخت فی باشد در صغری است

 كسی است؟ چه او شود و می را دارا باشد پيدا

به برخی از كساااااااانی كه در ولایت فقيه تشااااااکيك هم به نظر بند  توجه  ندا كرد وقتی 
چنين من  اند كه اگر فقيه من هسااااااتم، واقعاًانگار كه آنها به خود نگا  كرد  ،شااااااودمی

كه در این صااورت حق با آنها بود  اساات. این فرمایش آقای ساازواری هم  را نداردولایتی 
قيه این اساات كه آیا ف ن ف همين اساات، اگر تشااکيکی باشااد شااکيك در  اشااار  بهظاهراً

 اگر تشکيکی باشد در این موضوع است.  توان این كار را دارد یا خير. پس

 دال بر ولایت فقيه، ولایت مطلقه را برای فقيه اثبات مطلب دوم این اسااااااات كه ادلۀ
بلکه تشکيك در این ا  لا از  هم تشکيکی در این ا  لا نيست؛كند و در كلمات قدما می

 .متأخرین پيدا شد  استالاز متأخر برخی 

 خُلَفَائیِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ»دربار  ولایت فقيه مانند:  مطلب سااااااوم هم اینکه نصااااااوص وارد 
ا نَبِیَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يلَ یَ أْتُونَ مِنْ بَعْدِی -قِ وَ یَرْوُونَ  -قَالَ ص الَّذیِنَ یَ

 لَمْ مَا الرُّسُلِ أُمَنَاءُ الْفُقَهَاءُ» روایت یا« مُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِیوَ یُعَلِّ -أَحَادیِثِی وَ سُنَّتِی
ولَ یَا قِيلَ الدُّنْيَا فِی یَدْخُلُوا لْطَانِ اتِّبَاعُ قَالَ الدُّنْيَا فِی دُخُولُهُمْ مَا وَ اللَّهِ رَسااااااُ  فَإِذَا السااااااُّ
 رُوَاةِ إلَِى فِيهَا فَارْجِعُوا الْوَاقِعَۀُ الْحَوَادِثُ أَمَّا وَ»یا و « دِینکُِمْ عَلَى فَاحْذَرُوهُمْ ذَلِكَ فَعَلُوا



ا دیِثِنَ إنَِّهُمْ حَ ا وَ عَلَيْکُمْ حُجَّتِی فَ یات، « عَلَيْهِمْ اللَّهِ حُجَّۀُ أَنَ و امثال ا  قات وارد  در روا
معصااومين ساا م اع عليهم  یبرای اثبات ولایت فقيه به همان انداز  كه برا كافی اساات
صحفه  16  شد در مهذب الاحکام ایشان در جلد مطلبی كه از ایشان اشارت. ثابت اس

 آمد  است. 368

 ،عليهم الساا م فقيه اهل بيت 29فقيه  فقيه در این باب اشااار  شااد، 28 م تا كنون به ك

 محقق گرانقدر حضرت آیت اع العظمی گلپایگانی رضوان اع تعالی عليه است.

پردازد. در می ولایت فقيه اع روحه در دو سااطب به مساالالۀ انی قدسمرحوم آقای گلپایگ
فرمایند كه ادله ظهور دارند بر اثبات ولایت مطلقه بر فقيه و می سااااااطب و درجه اول

 منتقل شد  است. این مرحلۀهم به فقها دارند  مان اختياراتی را كه معصوميناینکه ه
 اول است. 

این اسااات كه  يك كند آنچه مسااالم بود شاااکتمسااالالۀ دوم حال اگر كسااای در این  مرحلۀ
 به فقيه منتقل شاااد  اسااات. درعليهم السااا م لااقل همۀ اختيارات حکومتی ائمه ا هار 

 كند؛ یكمی دو بحث را مطرح نین موضااااوع دیگر جای شااااك و تردید نيساااات. لذا ایشاااااا
منتقل شااااد  اساااات؟ كه به فقها عليهم الساااا م بحث اینکه آیا همان ولایت ائمه ا هار 

فرماید كه اگر كساای به می كند. بعدمی فرماید ظاهر ادله این موضااوع را بيانمی ایشااان
يارات  ندارد این اسااااااات كه اخت هر دليل در این ا  لا تشااااااکيکی كند آن چه جای بحث 

و ساااياسااات جامعه و برقراری نظم در جامعه  رات مربوط به امور عامه وحکومتی و اختيا
در عصاااار غيبت به فقيه منتقل شااااد  اساااات. این خ صااااه  اختيارات حکومتی، كً  در كل

 فرمایش ایشان است. 

أَنْبِيَاءِ إِنَّ »معظم له رضااااااوان اع تعالی عليه بعد از اینکه به روایت  إِنَّ الْعُلَمَاءَ لَوَرَثَۀُ الْ
دليل  فرمایند:می ،كنندمی استدلال« الْأَنْبِيَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَاراً وَ لَا دِرْهَماً إنَِّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ.

آن  اشاااته باشاااند این اسااات كه آنها عالم به همۀلایت دباید وولی امر بود  و  اینکه انبيا
 هم عادل بود  و مورد اعتماد از  رفی هسااااااتند كه بشاااااار باید به آن عمل كند،چيزی 

به آنها  خداوند ولایت راین دو خصااااااوصاااااايت را دارند لذا به دليل اینکه اپس هسااااااتند. 
لذا از روایت  ن دو نکته هم در فقها وجود دارد،هميحال به دليل اینکه ساااااپرد  اسااااات. 



فهل المراد انهم ورثۀ »شااااود كه آنها هم ولایت دارند. عبارت این اساااات: اسااااتفاد  می
الانبياء فی جميع مناصاابهم، المجعولۀ لهم من اع تعالى التى منها الساالطنۀ المطلقۀ 

موال الناس ونفوسااااااهم، أو المراد انهم ورثتهم فيما هو من اظهر على التصاااااار  فی ا
خواص النبوة والرسالۀ وهو امر التبليغ والارشاد، والافتاء، وهدایۀ الانام إلى صراط العزیز 
الحميد، وتعليم الناس وتزكيۀ نفوسااااااهم، وتهذیب اخ قهم الظاهر المتيقن منها هو 

کلمات المذكورة فی الروایۀ، وتمامها على ما الثانی، كما یشهد عليه بعض عليه بعض ال
فی الکافی، عن ابی البخترى، عن ابی عبد اع عليه الساااااا م قال: ان العلماء ورثۀ الانبياء 
وذاك ان الانبياء لم یورثوا درهما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ 

عمن تأخذونهفان فينا اهل البيت بشاااااا  منها فقد اخذ حظا وافرا فانظر واعلمکم هذا 
فی كل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالين وانتحال المبطلين، وتأویل الجاهلين إذا 
الظاهر المتبادر، ان العلماء اورثوا احادیث الانبياء، وعلمهم فکما ان عليهم نشر الاحکام، 

ذوا منهم لان ومنهم یؤخذ العلم، فکذلك العلماء عليهم نشاااااارها، وعلى الناس ان یأخ
به همان دليلی كه انبيا دارای ولایت هسااتند علما هم پس « علمهم من علوم الساافراء.

 دارای ولایت هستند. 

فرماید: می شعرا كه ام كه آیات سورة بند  هم این موضوع را در مباحث قبل بيان كرد
سُولٌ أَمين» فَاتَّقُوا »چرا  رساند.می رامطلب همين « * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَ يعُونإنِِّی لَکُمْ رَ

نفرمود  اساات فا يعو  تا  ؛به دليل اینکه این ا يعنونی مهم اساات ؟«اللَّهَ وَ أَ يعُون
انبيا تنها كار  ،خير رسانی است و آنها فقر مبلغ هستند،پيامتنها گفته شود كه كار انبيا 
فرماید كه از می فرمانروا هستند.ا اعت و فرمانروایی خود آنها  تبليغ نيست؛ در مسلالۀ

ا اعت از من را به عنوان اقتضاااااااای از خدا  یعنی پروای ؛رساااااايد و مرا ا اعت كنيدخدا بت
رسااول هسااتم و به دليل اینکه رسااول هسااتم پيام  دارد. به دليل دو خصاالت؛ اولًاحاكم 

من عالم به امر و پيش من اساااات و  همۀ امر و نهی خدا-دساااات من اساااات  خدا هم در
. هسااتم و هم امين در عمل دار هسااتم؛ هم امين در قولامانتثانياً  -هی الهی هسااتمن

«  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَ يعُون»ساابب یا خاصاايت در من وجود دارد لذا دو به دليل اینکه این 
 تقوای خدا را به آورید و از من ا اعت كنيد.

كه اشاااار  به این دارد « ورثۀ الانبياءان العلماء »فرماید كه این می مرحوم گلپایگانی هم
فقيه جامع  منظور از عالم هم–هم اسااااااات  ای كه در النبيا اسااااااات در العلمادو نکته این

 منتقل ه انبيا ولایت دارند این ولایت به فقيه همكلذا به همان دليلی  -اسااااات الشااااارایر



عالمين بالاحکام  یدل ذیل الروایۀ، على انهم لما كانوا و»د: نفرمایمیایشااااان  شااااود.می
والاوضااااااع، اورثوا مناصااااابهم وبتعبير اوفى انه فی مقام بيان المنزلۀ التى اوجبت ل نبياء 

ناس العظمۀ، ولاجلها جعلت لهم الولایۀ یا آن نکته« بين ال به این فضاااااايلت  ای كه 
ویدل ذیل الروایۀ، على انهم لما »برای انبيا ولایت ثابت شد  است، چيست؟  وسيلۀ آن

ا عالمين بالاحکام والاوضاع، اورثوا مناصبهم وبتعبير اوفى انه فی مقام بيان المنزلۀ كانو
التى اوجبت ل نبياء بين الناس العظمۀ، ولاجلها جعلت لهم الولایۀ، وهى الفضاااااايلۀ 
العلميۀ وكونهم واقفين على احوال الامۀ، وبصيرین بالمصالب العاليۀ، و ان تلك الجهۀ 

علماء الراشااادین، الذى وقفوا على اسااارار احادیث سااايد المرسااالين موجودة اجمالا فی ال
وآثار المعصااااومين، صاااالوات اع عليهم اجمعين، فهم الاتقون بالوارثۀ، والنيابۀ عنهم، 

بحث در تقریر ایشااان این « فيما یتعلق بهم، من الزعامۀ والسااياسااۀ، والولایۀ والریاسااۀ
 تعالی عليه در كتاب الهدایۀ الی من مرحوم آقای صااابری همدانی رضااوان اعكه توساار 

 تدوین شد  آمد  است. 33و  32ولایۀ صفحه الله 

عليهم الساا م  ایشااان در این متن صااراحتاً همان مقامی را كه برای اميرالمؤمنين و انبيا
 برای علما هم ثابت دانسته است. را از ناحيه ولایت ثابت است 

وقتی به روایت ؛ ایشاااااااان كنندمی در اسااااااتدلال به روایات دیگر هم بيان مطلب را همين
لکن لا یبعد دعوى ان »فرمایند: می كنند،می هم اسااااااتدلال« الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسااااااُلِ»

یت اسااااااتفاد  « الظاهر منهاارجاع الغير إليهم فيما كان یرجع فيه إلى الامام از این روا
 و». ثابت اساااات همانبرای فقيه هم  مرجعيت داشااااته اساااات كه در هرچه امامكنيم می

فقها  «انهم یتصااادون ما كان یتصااادیه عليه السااا م وهم المنصاااوبون لذلك من قبله
عليهم الساااا م ل معصااااوم برای تصاااادی همه آن چيزی كه ائمه ا هار بَهسااااتند كه از قِ

اخبر ملك رعاياه بان كما لو قال سلطان ان زيدا امينى أو »اند. متصدی آن هستند نصب شد 

یفهم العر  من ك مه ان الامور التى كانت بيد  و یرجع فيها إليه، مفوضااۀ إلى فلانا امين 
من  امينکی اع م كرد كه ف ن كس لَاگر یك مَ« والمتصدددددددد  ل ا امين فهو المرجع فيها

این بحث هم در ، در بحث ولایت هم مانند آن اساااااات كه فقيه امين امام اساااااات. اساااااات
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ائِی ارْحَمْ اللَّهُمَ»همچنين ایشاااااااان در اسااااااتدلال به روایت  تحف العقول از كه در « خُلَفَ
مجارى »فرمایند: می ؤمنين ساا م اع عليهما نقل شااد  اساات،ساايدالشااهدا و اميرالم

نتم المسلوبون تلك الامور والاحکام على ایدى العلماء باع الامناء على ح له وحرامه، فا
المنزلۀ وما سااالبتم ذلك الا بتفرقکم عن الحق، واخت فکم فی السااانۀ بعد البينۀ الواضاااحۀ 
ولو صاااااابرتم على الاذى، وتحملتم المؤناۀ فی ذات اع كاانات امور اع عليکم ترد وعنکم 
 تصدر، واليکم ترجع، و لکنکم كنتم الظلمۀ من منزلتکم واستسلمتم امور اع فی ایدیهم
یعملون بالشااااابهات و یسااااايرون فی الشاااااهوات سااااالطهم على ذلك فراركم من الموت 
واعجابکم بالحيوة الخطبۀ وهى كما ترى ظاهرة فی ان للعلماء منزلۀ ودرجۀ، یقتضاااى ان 

 از این روایت اساااااتفاد  .«كما تصااااادر الاحکام والفتاوى منهم یکون مجارىالامور بيدهم،
 وری كه آنها باید فتوا امور باید در دسااات علما باشاااد؛ همانمجاری  شاااود كه همۀمی

ردم است هم صادر كنند، در قضاوت هم مرجع آنها هستند در همه چيز كه مورد نياز م
اینکه « لکن الظالمين المعاندین، غصاابوا حقهم، وتقدموا عليهم». آنها مرجع هسااتند

ها نيساااات، به دليل این ساااات كه در اختيار فقهایی برپاشااااود كه حکومتمی مشاااااهد 
وان كان ذلك بتفرقهم، وساااااوء تدبيرهم » .انداسااااات كه آنها حق فقها را غصاااااب كرد 

د  است و گاهی فقها بوخود سستی  اهی نشأت گرفته ازگ گرچه این امر «ومداهنتهم
كردنااد حق آنهااا را می انااد و اگر ساااااااااز  نکرد  و ایسااااااتااادگیكاااری كرد هم ساااااااااز 

درجۀ ولاسااااااتقر الحق فی مقر ، ولا یدور الا فی مدار ، وما تمکن وهذ  ال»خوردند. نمی
الظالم من اعناقهم، واضاعۀ حقوقهم وصاروا هم المرجع، فی جميع شلاون المسلمين 
والمصدر لامر الدنيا والدین، وجلسوا فی سریر القضاوة والولایۀ، ونظروا فی امور الرعيۀ 

هم وتکامل الاجتماع منهم، كما ان الافتاء وتصااادوا نظام الامۀ، وتکون مجارى الامور بيد
مخصااااوص بهم ولا مطمع فيه لغيرهم، ومن الاسااااف ان الاعداء اخذوا فتاویهم، واجروا 
الامور باهوائهم وبالجملۀ ما روى من الامام عليه الساااااا م، من الکلمات الوزینۀ، والدر 

این مطلب را هم در  «مالثمينۀ، له ظهور تام فی المقام من اثبات الولایۀ للفقهاء الکرا
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وبالجملۀ لا یبعد اساااااتفادة »فرمایند: می مطالب چنين بندیسااااارانجام در جمعایشاااااان 
 خمس هم حتی در مساااالالۀ .«الولایۀ للفقيه الجامع للشاااارائر فيما یرتبر بالامور العامۀ

ولی  مبسااوط اليدِ مرحوم آیت اع العظمی گلپایگانی این نظر را داشااتند كه این كار فقيهِ
نيست. لذا در گذشته حضرت امام خمينی  باشد، مرجع تقليد ی كه تنهااست و كار فقيه



الا اخذ گانی در اخذ اخماس اجاز  دادند ورضوان اع تعالی عليه به مرحوم آیت اع گلپای
ربطی دادن فتوا  اخذ اخماس به مسااااالالۀ ودی نيسااااات؛ فقيه مرجع تقلي اخماس كار هر

فتوا به  خود آن فقيهی كه درشااود اما می فتوا رجوع  اگر به كساای در مساالالۀندارد. مثً 
نخواهد داشت كه در اخماس تصر   حقیپس قائل به ولایت نباشد  شودمی او رجوع

 می كه برای اماآن ولایت وفقيه  تزیرا تصاااااار  در خمس بدون قائل بودن به ولای كند؛
در آن تصر  خمس حق امام است و مربوط به اوست و تصر   .است درست نيست

د بدون اینکه به ولایت كنمی در مال امام اسااااات پس به چه عنوانی در حق امام تصااااار 
وبالجملۀ لا یبعد اساااااتفادة الولایۀ »مگر اینکه از فقيه ولی امر مجاز باشاااااد؛  قائل باشاااااد 

فقيه الجامع للشااااارائر فيما یرتبر بالامور العامۀ، وحفج المجتمع والامۀ، وساااااياساااااۀ لل
الرعيۀ والملۀ، لوضوح ان الاجتماع ونظمه لا ینتظم الا بسلسلۀ من القوانين المجعولۀ 
لهم، والجاریۀ فيهم، والحاكمۀ عليهم حتى اوقف كل من الناس على حد محدود وحق 

ولا یاأكال القوى الضااااااعيف ویقااام الاعوجااج ویرتفع مربوط ولا یتعاادى بعض على بعض 
اللجاج كما فی المروى عن العلل عن الرضاااااا عليه السااااا م قال: كيف یمکن احالۀ الجهال 
والفاسااق وتخليۀ ساابيلهم إلى ما هو المقرر لهم فی الشاارع من حرمۀ ووجوب ولا یکون 

خذ بالط لا الادلۀ فيهم امر آخر مربوط بالریاسااااااۀ والسااااااياسااااااۀ، فعلى هذا تارة یقال یؤ
العامۀ مثل )العلماء ورثۀ الانبياء أو امناء اع وخلفاء الرسااااااولم ویحکم بان كل ما كان 

این  «للنبی والائمۀ عليهم الس م من المناصب، فهو ثابت للفقهاء الا ما اخرجه الدليل
ا  قات به  در اثبات ولایت فقيه در این مطلباسااااات كه  نفرمایش ایشاااااااول مطلب 
 كند. می كفایت

رسااااد؛ می اما اگر كساااای بخواهد در این ا  قات تشااااکيك كند، نوبت به این مطلب دوم
لهمواخرى یقال: ان اسااتفادة الولایۀ المطلقۀ للفقهاء وان لهم ما كانت ل ئمۀ الا ما »

اخرجه الدليل وان كان لا یصااب من الادلۀ العامۀ، الا انه یصااب التمسااك بها والاسااتدلال 
لاثباااات الولایاااۀ لهم، فی الامور العااااماااۀ المتعلقاااۀ لحفج الرعياااۀ، ونظم امرهم، عليهاااا 

وصااااونهم عن التجاوز، وایقافهم على حد محدود، ومنعهم على  لب ما لا یسااااتحقون، 
نا البعد عنه فيما تقدم ما یسااااااتحقون كما نفي خذ  يه یحکم بثبوت ، وعونهم على ا فعل



اع، وادارة المجتمع، الا ما اخرجه الدليل مثل الولایۀ للفقيه فيما یرتبر بساااااياساااااۀ الاجتم
الجهاد للدعوة إلى الاساااااا م، لاختصاااااااصااااااه بالنبی والامام أو المأذون الخاص منه عليه 

برای فقيه و همان ولایتی را كه ائمه دارند شود كه ا  قات وارد   پس اگر بيان« الس م
ختيارات حکومتی كه برای ائمه ا كند كه همۀمی د لااقل اثباترا اثبات نکنهم ثابت اسااااات 

  هم معتقد اساات كه جهاد ابتدایی ایشااان البتهثابت اساات به فقها منتقل شااد  اساات. 
 بود. 47و  46این مطلب هم از همان كتاب صفحه مخصوص امام معصوم است. 

 وصلی اع علی محمد و آل محمد.


